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 بسم الله الرحمن الرحیم

شرح کتاب الحجه اصول کافیدرس تقریر   

 آیةالله سیدمحمدمهدی میرباقری

 5/21/99به تاریخ  38جلسه شماره 

و شک و تحیر رفع تبیین موضوع روایت در  –یونس بن یعقوب و مناظره هشام بن حکم با عمرو بن عبید صحیحه 

 سوالات مهم در روایت مذکوربررسی  – با امام حقاختلاف 

 در مورد ضرورت امام هشاممناظره و  یونس ین یعقوب صحیحه

در این روایت اینطور بیان  دیگر یونس ین یعقوب است که روایت سومی باب اضطرار به حجت است.صحیحه بحث در 

عَبْدِ اللَّهِ جَمَاعَةٌ مِنْ  عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: کَانَ عِنْدَ أَبِی»شده است: 

لنُّعْمَانِ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ الطَّیَّارُ وَ جَمَاعَةٌ فِیهِمْ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ وَ هُوَ شَابٌّ أَصْحَابِهِ مِنْهُمْ حُمْراَنُ بْنُ أَعْیَنَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ ا

رَسُولِ اللَّهِ إِنِّی أُجِلُّكَ وَ  الَ هِشَامٌ یَا ابْنَفَقَالَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ یَا هِشَامُ أَ لاَ تُخْبِرُنِی کَیْفَ صَنعَْتَ بعَِمْرِو بْنِ عُبَیْدٍ وَ کَیْفَ سأََلْتهَُ فَقَ

 1«ءٍ فَافعَْلُوا أَسْتَحْیِیكَ وَ لَا یعَْمَلُ لِسَانِی بَیْنَ یَدیَكَْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِذَا أَمَرتُْكُمْ بِشَیْ

هشام  روایت به ندر ای روشن است مسئله گفتگوی هشام بن حكم با عالم بزرگ عامی در بصره بوده است. حضرت

مناظره را در محضر حضرت و اصحاب تعریف کند. هشام ابراز می کند که خجالت می کشم و حیاء فرمایند که آن  می

کنم در محضر شما حرف بزنم. امام هم تذکر می دهند که وقتی خودم به شما می گویم کاری را انجام بدهید، دیگر  می

 2جای حیاء نیست؛ این حیاء مذمومی است که در روایات بیان شده است.

                                                           
هست که توثیق نشده است. در ضمن در سند احتمال  «حسن بن ابراهیم»در سند این روایت . 161، ص: 1 الإسلامیة(، ج -الكافی )ط  - 1

شده است که به واسطه یونس بن عبدالرحمن از یونس بن یعقوب نقل می کند.  زیرا چند روایت از همین حسن بن ابراهیم نقل ،سقط هم هست

بنظر ما  ضرری به سندی نمی زند. طهرچند این سقدر ضمن در نقل های دیگر این روایت وساطت یونس بن عبدالرحمن ذکر شده است. 

. در ضمن این روایت به سند دیگری در کتب مرحوم صدوق نقل شده برای اعتبار کافی استکافی هم خود نقل روایت مشكلی ندارد زیرا 

ا إسِْماَعِیلُ بْنُ مَرَّارٍ أَبِی رَحمَِهُ اللَّهُ قاَلَ حدََّثَناَ سَعْدُ بنُْ عَبْدِ اللَّهِ قاَلَ حدََّثَناَ إِبرْاَهِیمُ بْنُ هاَشِمٍ قَالَ حدََّثَنَ»ر علل اینطور سند بیان شده است: است. د

 که این سند خالی از مناقشه است.«  قوُبقَالَ حدََّثنَِی یوُنُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنَِ عنَْ یوُنُسَ بْنِ یَعْ

 رجوع کنید به روایات باب حیاء. .106، ص: 2 الإسلامیة(، ج -الكافی )ط  - 2
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قَالَ هِشاَمٌ بلََغَنِی مَا کَانَ فِیهِ عَمْرُو بْنُ عُبَیْدٍ وَ جلُُوسُهُ فِی مَسجْدِِ »ر ادامه شروع می کند واقعه را بیان می کند: هشام د

صْرَةِ فَإِذاَ أنََا بحَِلْقَةٍ کَبِیرَةٍ فِیهَا عَمْرُو بْنُ ذَلكَِ علََیَّ فَخَرَجْتُ إِلَیْهِ وَ دَخلَْتُ الْبَصْرَةَ یَوْمَ الْجمُُعَةِ فَأَتَیْتُ مَسْجِدَ الْبَ  الْبَصْرَةِ فَعظَُمَ

اسْتَفْرَجْتُ النَّاسَ فَأَفْرَجُوا لِی ثُمَّ قَعَدتُْ عُبَیْدٍ وَ عَلَیْهِ شمَْلَةٌ سَوْداَءُ مُتَّزِراً بِهَا مِنْ صُوفٍ وَ شمَْلَةٌ مُرتَْدیِاً بِهَا وَ النَّاسُ یَسْأَلُونَهُ فَ

 «ی مَسْأَلَةٍ فَقَالَ لِی نَعَمْقَوْمِ عَلَى رُکْبَتَیَّ ثُمَّ قُلْتُ أیَُّهَا الْعَالِمُ إِنِّی رَجُلٌ غَریِبٌ تَأْذَنُ لِی فِفِی آخِرِ الْ

عالم عامی است بنام عمرو بن عبید که در بصره حلقه درس و تعلیم و تربیت شاگرد داشته است و موازی  یماجرا

. هشام می گوید خبر این عالم به من رسیده بود و ه استجریان تشیع هم داشت انكاردستگاه اهل بیت کار می کردند و 

عامی موازی امام معصوم کار کند و جریان امامت را هم تضعیف کند. برای  یاین بر من سخت و عظیم آمد که عالم

 مناظره با او به بصره رفتم. تا اینكه اذن در سوال گرفتم.

 بن عبید تبیین سوال و جواب هشام با عمرو

ءٌ تَراَهُ کَیْفَ  ءٍ هَذاَ مِنَ السُّؤاَلِ وَ شَیْ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَكَ عَیْنٌ فَقَالَ یَا بُنَیَّ أَیُّ شَیْ»بعد ماجرای سوال و جواب او بیان شده است: 

كَ حَمْقَاءَ قلُْتُ أَجِبْنِی فِیهَا قَالَ لِی سَلْ قلُْتُ أَ لكََ عَینٌْ تَسْألَُ عَنْهُ فَقلُْتُ هَكَذاَ مَسْأَلَتِی فقََالَ یَا بُنَیَّ سَلْ وَ إِنْ کَانَتْ مَسْأَلَتُ

تُ فَمَا تَصْنَعُ بِهِ قَالَ أَشَمُّ بِهِ الرَّاِِحَةَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا تَصْنَعُ بِهَا قَالَ أَرَى بِهَا الْأَلْوَانَ وَ الْأَشْخاَصَ قُلْتُ فَلَكَ أَنْفٌ قَالَ نَعَمْ قُلْ

لْتُ فَمَا تَصْنَعُ بِهَا قَالَ أَسْمَعُ بِهَا قلُْتُ أَ لكََ فَمٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا تَصْنَعُ بِهِ قَالَ أَذُوقُ بِهِ الطَّعْمَ قُلْتُ فَلكََ أُذُنٌ قَالَ نَعَمْ قُ

زُ بِهِ کُلَّ مَا وَرَدَ علََى هَذِهِ الْجَواَرحِِ وَ الْحَواَسِّ قُلْتُ أَ وَ لَیْسَ فِی الصَّوْتَ قُلْتُ أَ لكََ قَلْبٌ قَالَ نَعَمْ قلُْتُ فَمَا تَصْنَعُ بِهِ قَالَ أُمَیِّ

ءٍ  نَّ الْجَواَرحَِ إِذاَ شَكَّتْ فِی شَیْهَذِهِ الْجَواَرحِِ غِنًى عَنِ الْقلَْبِ فَقَالَ لَا قلُْتُ وَ کَیْفَ ذَلكَِ وَ هِیَ صَحِیحَةٌ سَلِیمَةٌ قَالَ یَا بُنَیَّ إِ

 قَالَ هِشَامٌ فَقلُْتُ لهَُ فَإنَِّمَا أَقَامَ اللَّهُ الْقَلْبَ شَمَّتْهُ أَوْ رأََتْهُ أَوْ ذاَقَتْهُ أَوْ سمَِعَتهُْ رَدَّتْهُ إِلَى الْقلَْبِ فَیَسْتَیْقِنُ الْیَقِینَ وَ یُبطِْلُ الشَّكَّ

 «لْبِ وَ إِلَّا لَمْ تَسْتَیْقِنِ الْجَوَارِحُ قَالَ نَعَمْلِشَكِّ الْجَواَرِحِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَا بُدَّ مِنَ الْقَ

با آن چه می کنی؟ جواب می دهد چشم دارم و با آن اعیان و اشخاص و رنگ  ؟هشام سوال می کند که آیا چشم داری

کنم.  استشمام میبا آن چه می کنی؟ جواب می دهد با آن بوها را  ؟ها را می بینم. هشام سوال می کند آیا بینی هم داری

را به آن تشخیص و طعم ها با آن چه می کنی؟ جواب می دهد غذاها  ؟دهان هم داریدوباره هشام سوال می کند آیا 

به آن چه می کنی؟ جواب می دهد که با آن اصوات را تشخیص می دهم.  ؟دهم. هشام سوال می کند گوش هم داری می

با آن چكار می کنی؟ جواب می دهد بله قلب دارم و با آن تمییز این معرفت بعد هشام سوال می کند آیا قلب هم داری؟ 

های حواس ظاهری انجام می شود. هشام سوال می کند وقتی قوای ادراکی مثل چشم و گوش و بینی و دهان داری چه 



3 
 

قتی شك می کنند نیازی به قلب هست درحالیكه این قوای تو عیبی ندارند؟ جواب می دهد جوارح معرفتی دارند ولی و

 )زیرا گاهی خطا می کنند( نیاز به قوای دیگری است که شك آنها را برطرف کند و یقین ایجاد کند.

صدر و ذیل این عبارت کمی با هم فرق می کند. یك تعبیر در ابتدای بیان هست که تمییز همه ادراکات دقت کرد که باید 

نباشد، معرفت حاصل نمی شود و مطلقا حاضر قوای انسان را به قلب برمی گرداند و در واقع تا قوای قلب در بقیه 

ادراکی دارد ولی گاهی شك هایی دارد  ،که قوای انسانبیان شده است  حدیث معرفت و یقین حاصل نمی شود. در ذیل

رفع شك و تحیر در قوای ادراکی به قلب نسبت که با رجوع به قلب این شك برطرف می شود. یعنی هم تمییز را و هم 

 است. داده شده

فَقُلْتُ لَهُ یَا أَبَا مَرْواَنَ فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ یَتْرُكْ جَواَرِحكََ حَتَّى جَعَلَ »در ادامه هشام نكته اصلی خود را می گوید: 

الْخَلْقَ کُلَّهُمْ فِی حَیْرتَِهِمْ وَ شَكِّهمِْ وَ اخْتلَِافِهِمْ لَا یُقِیمُ لَهمُْ لَهَا إِمَاماً یُصَحِّحُ لَهَا الصَّحِیحَ وَ یَتَیَقَّنُ بِهِ مَا شكَُّ فِیهِ وَ یَتْرُكُ هَذاَ 

 «یْئاشَكَّكَ قَالَ فَسَكَتَ وَ لَمْ یَقُلْ لِی شَإِمَاماً یَرُدُّونَ إِلَیْهِ شَكَّهُمْ وَ حَیْرتَهَُمْ وَ یُقِیمُ لكََ إِمَاماً لِجَواَرِحكَِ تَرُدُّ إِلَیْهِ حَیْرتَكََ وَ 

یك امامی هم  ،برای ادراك قرار داده استکه  یجوارح در کنارری که خدا در وجود تو دا تو قبول :هشام به او می گوید

در وجود تو گذاشته است که تصحیح و تمییز معرفتی ایجاد می کند و وقتی هم که قوا شك می کنند آنها را به یقین 

شك و تحیر و تمییز معرفتی ما، امامی در این عالم می گویی خدا برای معرفت های ما انسان ها و رفع رساند؛ اما  می

رفع شك و اختلاف و معرفت درونی ما یك امام برای هدایت و برای خدا معنی این حرف این است که  قرار نداده است؟!

اینجا بود که هشام می گوید این فرد ساکت  خدا ما را در شك و تحیر و اختلاف رها کرده است.تحیر قرار داده است اما 

 نداشت. یشد و جواب

ت خلاصه بیان کرده است که همانطور که قوای انسان نیاز به امامی دارد )که در روایت به قلب معرفی شده است( که معرف

به او واقع می شود و شك و تحیر این دستگاه های ادراکی با او رفع می شود و در ضمن اختلاف در این معرفت ها هم 

با همین قوای مرکزی، تجمیع و به معرفت واحد تبدیل می شود )زیرا معرفت های درونی ما باید جایی تجمیع شود و 

و... دارند تجمیع شود تا معرفت درستی حاصل شود و یك تبدیل به یك معرفت شود. باید معرفتی که گوش و چشم 

در وجود انسان بوجود آید( در درون این عالم هم باید امامی باشد که همین کار را بین معرفت های معرفتی هماهنگی 

 مختلف انسان ها ایجاد کند. 
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 مود اصلی روایت در رفع شک و تحیرع

ر ذیل عبارات هشام آمده است که ما نیاز به یك امامی داریم که شك و تحیر نكته اصلی روایت همین مسئله است که د

از وادی شك و را و اختلاف در معرفت را برطرف کند. یكی از وظاِف امام همین است که امامت در معرفت دارد و ما 

متعال ما از وادی ضلال و حیرت و شك بیرون  از جانب خداوند امام بدونتحیر و اختلاف به وادی یقین حرکت دهد. 

نمی رویم. امام آن کلمه هدایتی است که تحیر را می برد و کلمه یقینی است که شك ها را برطرف می کند و حبل الله 

 است که انسان ها همه با تمسك به او از اختلاف و تفرق خارج می شوند و به اِتلاف و وحدت می رسند.

ن به حكمت الهی کند که خداوند بلكه در واقع می خواهد او را متفط ،یك قیاس نیست ل هشاملااستد توجه کردباید 

، بلكه امام و هدایتی قرار را در تحیر و اختلاف رها نمی کندمی کند و مخلوقات خود و رفع شك  ، هدایتمتعال در عالم

مختلفی داریم و شك و اختلاف معرفتی و برای ما انسان ها که معرفت های  وادی یقین حرکت دهد. می دهد که او را در

ف ما را به اِتلاف ما را از این تحیر و شك بیرون ببرد و اختلا به تبع عملی پیدا می کنیم، حتماً امامی خواهد بود که

در کیفیت نكته این این نه صرفاً یك تشبیه و تمثیل است و نه صرفاً یك قیاس. بلكه از طریق یك مثال  تبدیل کند.

 ربوبیت خداوند را متذکر شده است.

و هادی، ون امام در ضمن ما با مثال هم کاری نداریم و همین نكته مهم در روایت مورد دقت باید قرار گیرد که بد

خلاصه این بحث هم یك کلام بیشتر . تبیین کنیم همین را باید ؛ك و حیرت و اختلاف خارج نمی شوندها از ش انسان

، وادی ضلالت و نیست که وادی ولایت الله و ولایت اولیاء الهی، وادی هدایت و نور است و در مقابل دستگاه مقابل

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدایَ   هُدىً  اهْبِطا مِنْها جَمیعاً بَعْضُكُمْ لِبعَْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا یَأتِْیَنَّكُمْ مِنِّی قالَ»ی و حیرت و شك است. فرمود: هگمرا

اگر کسی از این کلمه هدایت فاصله گرفت در وادی ضلال خواهد بود. اگر این نور نباشد، عقل و  3« فَلا یَضِلُّ وَ لا یَشْقى

 اندیشه انسان هیچ کمكی به انسان نمی کند.

 سوالات مورد نظر در روایتتبیین 

چه اشكالی است؟ حیرت و شك چیز بدی مگر سوال شود ممكن است  نكته مورد سوال قرار گرفته است؛ در اینجا چند

دارد که انسان در همین شك و اختلاف باشد؟! جواب این سوال روشن است که اگر قبول داریم که خدای حكیم ما را 

ه ما را در شك و ضلال و حیرت رها کند که هرکاری بكنیم و مانند حیوانات تمتعی از برای غایتی خلق کرده است، اینك
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گفتنی نیست. لذا  ،دنیا داشته باشیم، این منافات با حكمت رب العالمین دارد. اینكه خدا ما را در ضلال و اختلاف رها کند

 داده است که این مشكل برطرف شود.حتماً قوایی قرار 

ق برای همین منطگفته می شود چرا می گویید شك و تحیر بدون امام برداشته نمی شود؟ سوال بعدی این است که لكن 

 ،حرفی درست است یا خیر که درست شده است که فرق بین حق و باطل با آن مشخص شود و اگر شك داشته باشیم

میزان را وسط می گذاریم و صحت آن را می سنجیم. باید از بدیهیات شروع کنیم و نظریات را اثبات کنیم. این روش  این

ما بدون امام هم از حیرت و شك بیرون می رویم و یقین و علم پیدا می ند بیرون رفتن از شك و تحیر است. لذا می گوی

مگر انسان کافر لزوماً در شك و حیرت  امام نیست.نیازی به  کارشان همین است و ،کنیم. این همه حكیم و دانشمند

 گی می کند؟!زند

از به امام هست، آیا این حرف اعم از امام حق و اگر برای وحدت معرفتی و رفع شك و تحیر، نیاین است که  دیگرسوال 

باطل است یا مقصود فقط امام حق است؟! یعنی آیا امام باطل هم می تواند حول خود یقین در مسیر خود ایجاد کند و 

یا اینها شئون امام حق است؟ ظاهر این روایت این است که  ؟شك متولیان خود را از بین ببرد و یك وحدتی درست کند

یك امیر و والی ولو  بگوید د امام حق است زیرا هشام در مقام اثبات ولایت اِمه بعد از رسول بوده است نه اینكهمقصو

افتد و انسجام و  پس اتفاقی که در دستگاه کفر میکه خواهد بود. ولی این سوال وجود دارد  نیاز باطل باشد، برای امت

 این چه توجیهی دارد؟!   علوم هم ایجاد می شود، بین یعلمی که پدید می آید و هماهنگ

حیرت و اختلاف  ،اِمه، دچار شك و حیرت هایی هستند و چرا با امام و شیعیانِ اینكه چرا پس مومنین آخر همسوال 

برطرف نشده است؟! هم در زمان خود اهل بیت، شیعیان و شاگردان حضرت با هم اختلاف هایی دارند و هم در عصر 

 ؟!حل این مشكل راهی قرار نداده استف برطرف شود. پس خدا برای غیبت هم دسترسی به امام نیست که این اختلا

 اینها سوالاتی که در کم کم از آنها بحث می کنیم.

لْتُ لاَ ثُمَّ التَْفَتَ إِلَیَّ فَقَالَ لیِ أنَْتَ هِشَامُ بْنُ الْحَكمَِ فَقلُْتُ لَا قاَلَ أَ مِنْ جُلَسَاِِهِ قُ»در ادامه روایت هم هشام تعریف می کند: 

ی فِی مَجْلِسِهِ وَ زَالَ عَنْ مَجْلِسِهِ وَ مَا قَالَ فَمِنْ أَیْنَ أنَْتَ قَالَ قلُْتُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ فَأَنْتَ إِذاً هُوَ ثُمَّ ضَمَّنِی إِلَیْهِ وَ أَقْعَدَنِ

مِنكَْ وَ أَلَّفْتُهُ فَقَالَ هَذاَ وَ اللَّهِ   ءٌ أَخَذْتُهُ شَامُ مَنْ عَلَّمكََ هَذاَ قُلْتُ شَیْوَ قَالَ یَا هِ دِ اللَّهِنَطَقَ حَتَّى قُمْتُ قَالَ فَضَحكَِ أَبُو عَبْ

می گویند این را از کجا گرفته را تایید می کنند و  ، شكل مناظرهاین بیان با حضرت « وَ مُوسى  صُحُفِ إِبْراهِیمَ  مَكْتُوبٌ فِی

 دم.هشام هم می گوید حرفی بود که از خود شما گرفته بودم و پرورش داده بوبودی؟ 
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 در مورد قلب بودن امام نسبت به عالمروایات 

بحث در این روایت مسئله قلب و نسبت آن یك ی کنیم. اشاره مروایت  اتموضوعبه روایاتی در مورد  ی بحثابتدا در

ی آید که کانه امام قلب از این تشبیه بدست مبا قوای بدن است که این را در مباحث آینده کمی توضیح می دهیم. لكن 

لكن نظر این روایت نیست.  این بحث البته بحث مفصلی است و ما بنا نداریم اینجا مفصل بحث کنیم زیرا مورد .عالم است

 این مسئله اشاره می کنیم.چند روایت در مورد 

رِیُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتوََکِّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَ: »ابن ابی یعفور فرمود 4معتبرهدر 

إِنَّ اللَّهَ واَحِدٌ   بُو عَبْدِ اللَّهِأَ قَالَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزیِزِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ

فِی عِبَادِهِ وَ    یَا ابْنَ أَبِی یَعْفُورٍ نَحْنُ حُجَّةُ اللَّهِأَحَدٌ مُتَوَحِّدٌ بِالْوَحْداَنِیَّةِ مُتَفَرِّدٌ بِأمَْرِهِ خَلَقَ خَلْقاً فَفَوَّضَ إِلَیْهِمْ أَمرَْ دیِنِهِ فَنَحْنُ هُمْ

  قَلْبُهُیْنُهُ فِی بَریَِّتِهِ وَ لِسَانُهُ النَّاطِقُ وَ شُهَداَؤُهُ علََى خَلْقِهِ وَ أُمَنَاؤُهُ عَلَى وَحْیِهِ وَ خُزَّانُهُ علََى عِلْمِهِ وَ وَجْهُهُ الَّذِی یؤُتَْى مِنْهُ وَ عَ

عَلَى اللَّهِ نُ العَْامِلوُنَ بِأَمْرِهِ وَ الدَّاعوُنَ إِلَى سَبِیلِهِ بِنَا عُرِفَ اللَّهُ وَ بِنَا عُبِدَ اللَّهُ نَحْنُ الْأَدِلَّاءُ وَ بَابُهُ الَّذِی یَدلُُّ عَلَیْهِ وَ نَحْ  الْواَعِی

 5«وَ لَوْلَانَا مَا عُبِدَ اللَّه

اوصافی را در مورد مقام حضرات دارد و یكی از  ،این روایت که مضمون تفویض دین به حضرات معصومین دارددر 

ه حقیقت و نور الهی عالم است. آن قلبی است که هم «قلب واعی»اوصافی که در این روایت بیان شده این است که امام 

 را در خود جا داده است و حفظ می کند.

ید صدوق و کتب دیگر نقل شده است در خطبه ای امیرالمومنین به تعدادی از اوصاف و ی که در توحروایت دیگردر 

عْفَرٍ حَدَّثَنَا علَِیُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْراَنَ الدَّقَّاقُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَ»شئون خود اشاره می کنند: 

عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عِمْراَنَ النَّخعَِیُّ الْكُوفِیُّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزیِدَ عَنْ   الْكُوفِیُ

وَ لِسَانُ اللَّهِ النَّاطِقُ وَ عَیْنُ   الْوَاعِی  اللَّهِ  قلَْبُأنََا عِلْمُ اللَّهِ وَ أَنَا  قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ یرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِالرَّحْمَنِ بْنِ کَثِ

ون مضمرا به خود نسبت می دهند. این  «قلب واعی»که در این روایت هم حضرت همین  6«یَدُ اللَّه وَ جَنْبُ اللَّهِ وَ أنََا اللَّهِ

 و مضمون آن بعید است قابل انكار باشد. در روایات مكرری وارد شده است

                                                           
جود دارد که توثیق نشده است ولی شبیه این روایت در کتب دیگر وجود دارد و از ابن ابی یعفور به عبدالعزیز عبدی ودر سند این روایت  - 4

نسبت کذب به  است که لب در آن نیامده است. بعیدعبیر قت وست و کمی تفاوت متن دارد هم نقل شده ااز طریق فضاله بن ایوب سند  دیگر 

 بنظر است که روایت قابل استناد بوده و معتبره است.این روایت بشود داد. لذا 

 .152التوحید )للصدوق(، ص:  - 5

 .64، ص: 1 ، جبصاِر الدرجاترجوع کنید به  ز. نی164التوحید )للصدوق(، ص:  - 6
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آمده است و جا دارد بحث جداگانه ای  اینكه قلب چه ماموریت هایی دارد بحث مفصلی است که در روایات مكررالبته 

امام چنین نسبتی به خود می دهند. یعنی به منزله قلب عالم است، نقش قلب چیست که بروی این مسئله شود که اگر امام 

که ما بدلیل اینكه خروج از  بدست آوردماموریت امام را  با تتبع در روایات بحث قلب و نقش آن می توان، شئونی از

 موضوع بحث روایت می شود، به آن نمی پردازیم.

 محمد بن مسلم در رفع تحیر به امامصحیحه 

یقین ماست. مورد نظر که اصل بحث  ،در روایات ما در مورد یقین و شك هم توضیحات مفصلی داده شده استاما 

است که موهبت  و رفیعی بلكه حقیقت عالی ،و کبری کردن به آن دست پیدا کند چیزی نیست که صرفاً انسان با صغری

ت که جز در طرف مقابل هم شك و تحیر انسان اس جات عالیه ایمان حاصل می شود.انسان است و با سیر در درهی به ال

 با هدایت الهی بدست انبیاء واولیاء برطرف نمی شود.

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ » فرمود: صحیحه محمد بن مسلم که روایت بسیار مهمی است،در مثلاً 

یُجْهِدُ فِیهَا نَفْسَهُ وَ لَا کُلُّ مَنْ داَنَ اللَّهَ بِعِبَادَةٍ   یَقُولُ قَالَ سَمعِْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ  بْنِ یَحْیَى عَنِ العَْلَاءِ بْنِ رَزِینٍ

یعنی کسی که ولو در ظاهر مشغول دین داری  « إِمَامَ لَهُ منَِ اللَّهِ فَسَعْیهُُ غَیرُْ مَقْبوُلٍ وَ هُوَ ضَالٌّ مُتَحَیِّرٌ وَ اللَّهُ شاَنئٌِ لِأعَْمَالِهِ

ین او  سعی و عمل او مورد قبول الهی نیست.ولی امام او از جانب خداوند متعال نیست،  ،داردهم است و عبادت هایی 

 و متحیر است.  فرد گم شده

نباشد، در محیط در وادی ولایت امام حق انسان در این روایت توضیح داده شده است به اینكه اگر وادی ضلال و حیرت 

همه در  ،ف و شهود و حرف های انباشت و متكثرشانشکستگاه ولایت باطل با همه علوم و د ضلال و تحیر است.

كانات از دستگاه محاسباتی و اندیشه و منطق و حتی شهود خودش را دارد ولی با همه این ام همشیطان  گمراهی است.

ذیل امامت امام حق نیست و دستگاه محاسباتی و معرفتی او ذیل امام حق شكل  کسیكه .رود ن نمیوادی ضلال بیرو

و یا ذیل امامت اِمه جور و باطل، سرپرستی خواهد شد و یا خودش ادعای امامت مستقل در عالم می کند  ،نمی گیرد

جریانی که در سال ده ها هزار مقاله علمی در عالم تولید همه اعمال و معرفت های او در همین وادی قرار می گیرد. 

 عرض خواهد شد. اًدارد که بعد ل است. البته این مسئله نیاز به توضیحند به تعبیر این روایت در محیط ضلاک می

ذَاهِبَةً وَ جَاِِیَةً   وَ مَثَلُهُ کَمَثَلِ شَاةٍ ضلََّتْ عَنْ رَاعِیهَا وَ قطَِیعِهَا فَهَجَمَتْ»می زنند: ه روایت یك مثالی حضرت در ادامبعد 

فلََمَّا أَنْ سَاقَ الرَّاعِی  إِلَیْهَا وَ اغْتَرَّتْ بِهَا فَبَاتَتْ مَعَهَا فِی رَبْضَتِهَا  وْمَهَا فلََمَّا جَنَّهَا اللَّیْلُ بَصُرَتْ بِقطَِیعٍ مَعَ غَیْرِ راَعِیهَا فَحَنَّتْیَ

رَةً تطَلُْبُ راَعِیَهَا وَ قَطِیعَهَا فَبَصُرَتْ بِغَنَمٍ مَعَ راَعِیهَا فَحَنَّتْ إِلَیْهَا وَ اغْتَرَّتْ بِهَا قَطِیعَهُ أَنْكَرَتْ راَعِیَهَا وَ قَطِیعَهَا فَهَجَمَتْ مُتَحَیِّ
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لَا راَعِیَ  حَیِّرَةً نَادَّةًتْ ذَعِرَةً مُتَفَصَاحَ بِهَا الرَّاعِی الْحَقِی بِراَعِیكِ وَ قطَِیعكِِ فَإِنَّكِ تَاِِهَةٌ مُتَحَیِّرَةٌ عَنْ راَعِیكِ وَ قطَِیعكِِ فَهَجَمَ

 «لَهَا یُرْشِدُهَا إِلَى مَرْعَاهَا أَوْ یَرُدُّهَا فَبَیْنَا هِیَ کَذَلِكَ إِذَا اغْتَنَمَ الذِِّْبُ ضَیْعَتَهَا فَأکََلَهَا

راعی خود جدا شده است و قوای ادراکی او جوابگوی مصالح و راهنما و گوسفندی است که از مجموعه و  مثالاین 

ولی قوای او کفایت نیاز او را نمی کند. اگر یك  ،داین حیوان اینطور نیست که هیچ ادراکی ندار حرکت او را نمی دهد.

ه مجموعه ها و متحیر می شود و بگم شده و  این حیوان و گرفتار می شود.مرشدی نداشته باشد، حتما متحیر  ولی حق و

  7گ او را خواهد خورد.گربرد ولی آنها هم مشكل او را حل نمی کنند، تاجاییكه راعی های دیگری پناه می 

در  نیست. ما کافی برای نیاز و حرکت ای مامثال تحقیر انسان ها نیست بلكه یك نكته مهمی را تذکر می دهد که قواین 

 دشمنی در کمین است و اگر انسان گم شود، حتماً از بین خواهد رفت و طعمه جریان های دیگر خواهد شد. ،این عالم

 شود. دنبال همین فرصت است که انسان از امامش جدا شود؛ اینجاست که فرصت طعمه شدن فراهم میشیطان 

اللَّهِ جلََّ وَ کَذَلكَِ وَ اللَّهِ یَا مُحَمَّدُ مَنْ أَصْبَحَ مِنْ هَذِهِ الْأمَُّةِ لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ »انتهای روایت دوباره حضرت اشاره می کنند: در 

عْلَمْ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ أَِِمَّةَ الْجَوْرِ وَ وَ عَزَّ ظَاهِراً عَادِلًا أَصْبَحَ ضَالًّا تَاِِهاً وَ إِنْ مَاتَ علََى هَذِهِ الْحَالِ مَاتَ مِیتَةَ کُفْرٍ وَ نِفَاقٍ وَ ا

لا یَقْدِرُونَ   اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیحُ فِی یَوْمٍ عاصِفٍ کَرَمادٍ لُّوا فَأعَْمَالُهُمُ الَّتِی یَعمَْلُونَهَاأتَْبَاعَهُمْ لَمعَْزُولوُنَ عَنْ دیِنِ اللَّهِ قَدْ ضلَُّوا وَ أَضَ

کفر  وتمی رسد و اگر بمیرد به مانسان اگر از امام جدا شود، به وادی تیه  8«ءٍ ذلكَِ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِیدُ شَیْ  مِمَّا کَسَبُوا علَى

کسی از امام جدا شود در محیط کفر و وادی ایمان وادی است که باید امام من الله داشته باشید. اگر  و نفاق مرده است.

 نقاق است که محیط ضلال و تحیر و شك است.

کسانی هستند که در وادی انتها حضرت می فرمایند اِمه جور خودشان اصل ضلال و گم گشتگی عالم هستند. اینها در 

بعد همان نكته ای که در صدر روایت در  گم شده اند و بقیه را هم گمراه و اضلال می کنند.دین الهی نیستند. خودشان 

عمل در وادی ضلال مانند جمع  در ذیل روایت با این آیه شریفه بیان می شود که ،آنها بیان شداعمال قبول عدم مورد 

 د.کردن خاکستر است که فرد خیال می کند چیزی بدست آورده است ولی باد تندی می وزد و چیزی از آن باقی نمی مان

 رسد. هم نیاز به دقت دارد که چرا عمل در وادی ضلال به جایی نمی اعمالو حبط بطلان  باارتباط این بحث ضلال خود 

                                                           
روزش را طی می کند و بعد شب که ابتدا این حیوان حضرت می فرمایند جای تامل دارد. البته باید دقت کرد خصوصیات این مثال  - 7

صبح که می شود و راعی و  به گله ای پیوند می خورد و بعداشتباه  به شبهنگام  پناهگاه و راعی را حس می کند.شود انگار نیاز به گله و  می

خودش را به گله دیگری می رساند که راعی آن اجازه ورود در مرحله بعد . و خود را جدا می کند گله را می بیند، می فهمد اشتباه آمده است

 اینها مراحل سردرگمی و تحیر گم شدن انسان است که نیاز به دقت دارد. و او را بیرون می کند. دهد نمی
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ر بجایی نخواهد رسید و واقعاً معرفت و یقین برای است که همه دستگاه معرفتی جریان کفدر روایت این نكته مهم لذا 

یعنی فقط اینطور نیست که اعمال جوارحی آنها بجایی نمی رسد بله اعمال جوانحی آنها و انسان ایجاد نمی کند. 

نند هم هرچه تلاش می کبلكه  و در وادی تیه واقع می شود.احوالات و کارهای علمی و معرفتی هم بجایی نمی رسد 

 «ذلكَِ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِیدُ»ضلال بیشتر می شود. 

 اختلاف ریشه ابوعبیده حذاء در تبیینصحیحه 

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ »فرمود:  عبیدهوصحیحه ابدر در مورد موضوع اختلاف معرفتی اما 

ونَ وَ لا یَزالُ فَقَالَ وَ تَلَا هَذِهِ الآْیَةَ  النَّاسِ  قَولِْ عَنِ الِاسْتطَِاعَةِ وَ سَأَلْتُ أبََا جَعْفَرٍ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ:

إِلَّا   یَا أبََا عُبَیْدَةَ النَّاسُ مُخْتَلِفوُنَ فِی إصَِابَةِ الْقَولِْ وَ کُلُّهُمْ هَالكٌِ قَالَ قلُْتُ قَوْلُهُ  وَ لِذلكَِ خَلَقَهُمْ  إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ  مُخْتَلِفِینَ

وَ رَحْمَتیِ  یَقُولُ لطَِاعَةِ الْإِمَامِ الرَّحْمَةُ الَّتِی یَقُولُ  وَ لِذلكَِ خَلَقَهُمْ  مْ وَ هُوَ قَوْلهُُقَالَ هُمْ شِیعَتُنَا وَ لِرَحْمَتهِِ خَلَقَهُ  مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ

 1«ء یَقُولُ عِلْمُ الْإِمَامِ وَ وَسِعَ عِلْمُهُ الَّذِی هُوَ مِنْ عِلْمِهِ کُلَّ شَیْ ءٍ وَسعَِتْ کُلَّ شَیْ

و اقوال مكاتب مختلف را در می کند از حضرت سوال  که بحث کلامی بوده« استطاعت»این روایت در مورد مسئله در 

و  ات همیشه خواهد بوداین اختلافبیان می کنند و را خواندند اختلاف مردم آیه حضرت . می کند مورد این مسئله اشاره

همان این  اینكه یكی درست می گوید و بقیه مشكل دارند.هم در وادی هلاکت هستند. نه  صاحبان این اقوال مختلفهمه 

 وادی تیه و تحیر است که در روایت سابق بیان شد. 

ا خدو مول رحمت خود قرار دهد. اختلاف بین مردم برداشته نخواهد شد الا اینكه خدا آنها را مشحضرت فرمودند بعد 

به این وادی رحمت الهی نرسیده باشند، این اختلاف انسان ها مادامیكه  .را برای همین رحمت خلق کرده استآنها 

  اختلاف نجات پیدا کرده اند، شیعیان ما هستند. مت قرار گرفتند و از اینی رحآن کسانیكه در وادو  خواهد بود.

این همان  .توضیح می دهند که با طاعت امام این رحمت شامل می شود این وادی رحمت را با طاعت امامحضرت بعد 

هی است که این علم و معرفت ال رحمتی است که شامل همه عالم است و بعد حضرت این رحمت را به علم معنا می کنند.

با طاعت امام است لذا  هم بدست نمی آید.جاری می شود و همین حقیقت رحمت الهی است. و این جز با طاعت امام 

 ؛ادامه روایات و بحث در جلسه بعد کند و تحیر و اختلاف برداشته می شود.که علم و رحمت الهی جریان پیدا می 

 الحمدلله...و
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